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  ]. عينك بزرگ سياهي به چشم دارد و يك عصاي مخصوص نابينايان در دست . مرد نشسته است روي يك صندلي  [

. اسب ميخكوبه سرجاش . پشت م به كله ي اسب ، صورت م سمت ماتحت ش . پشت و رو . سوار يه اسب م  –مرد 

. از كاري كه مي كنه كيفوره . ه گل نسترن پيشĤب مي ريزه پاي ي. شاد و شنگول سوت مي زنه و يه پاشو گرفته هوا 

آن كرم / اي سرخ گل ، تو بيماري : يه تيكه از شعر ويليام بليك رو مي خونه . خرناس مي كشه . واق واق مي كنه 

و عشق او تاريك و / يافته است بستر لذت سرخ را/ در ميان توفان خروشان / كه پرواز مي كند شب ها / نامرئي 

  . مي كند عمرت را تباه / پنهان 

الگا دختر بزرگه خيار مي چينه مي ده . دورتر از ما خانواده ي تزار نيكلاس دوم توي كرت هاي خيارها ول مي گردن 

دختر سوميه ، ماريا نشسته و مشق . اونم خيار سالادي ها رو جدا مي كنه مي ندازه تو سبد . دست تاتيانا ، دختر دوميه 

. خود ملكه آلكساندرا نشسته و دامن شو باز كرده دورش . ه آناستازيا لي لي بازي ميكنه دختر كوچيك. ضرب مي كنه 

آلكسي شون خيار قلمي ها رو مي زنه تو پيت آب نمك و مي ده دست تزار . پوست خيار چسبونده به صورتش 

  . نيكلاس دوم 

متصلاً : مي گه . ا مادرم حرف مي زنه با صداي ناصرالدين شاه ب. مادرم نشسته و دكتر مصدق پاهاشو مالش مي ده 

مادرم سر تكون مي ده و زير لب بند . بگذاريد خالي شود باد اين مفاصل از اندرون شما . بگوزيد ، ملوك خانم جان 

حواسش هست تا تزار نيكلاس دوم باد گلو . چهارم از منشور حقوق زنان ، مصوب سازمان ملل متحد رو زمزمه مي كنه 

نوش : برادرهاي آب منگول مي گن . به سلامتي : تزار نيكلاس دوم مي گه . كان نبات آب داغ بده دستش ميزنه يه است

وكيل م : صداي پاپ بنديكت شانزدهم از لاي شمشادها مي آد كه مي پرسه . آي عشق ، آي عشق : مادرم مي گه . 

  .لوي پاي مادرم بنده ؟ آقام تك چرخ مي زنه با موتور وسپاش و يه خط قرمز مي ندازه ج

 . . . . . . . . .  
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خواهرم از سر در . جمع كنيم ، ملوك : مي گه . آقام دكتر مصدق رو نگاه مي كنه كه داره با وسپا تك چرخ مي زنه  

محمد بيجه هم .  ، آقاجون بوديمحالا : و پوست تخمه هاشو مي تكونه از روي چادرش كه سينما سعدي خم مي شه 

سوزان روشن از شدت گريه مي ره . بوديمراست مي گه آقاجون حالا : شادها در مي آره مي گه سرش رو از لاي شم

تزار نيكلاس دوم دو . دست ، دست : پاپ بنديكت شانزدهم و دكتر مصدق با هم دم مي گيرن . رو ميزو مي رقصه 

؟ آقام يه لچك كي مي گه كجه شاه فنره ، : ناصرالدين شاه جاي دكتر مصدق لب مي زنه كه . انگشتي دست مي زنه 

: خواهرم از پرده ي سينما ستاره سرك مي كشه كه . ما از اين جا مي ريم : مي ندازه سر اليزابت تايلور و مي گه 

دوباره بايد كجا بريم ، آقا جون؟ مادرم كه نشسته روي وسپا يه تك چرخ مي زنه و يه خط ترمز مي ندازه جلوي پاي 

برادر بزرگه آب منگول ها لنگ شو سفت مي كنه دور كمرش و . تو بهشون بگو نيكلاس : گه مي . تزار نيكلاس دوم 

. عافيت باشه : بعد يه خشك مي ده دست محمد بيجه و مي گه . هرجا بري آسمون همين رنگه : به آرنولد مي گه 

ل منو بي سيرت كردن نگين پس اگه برادرهاي آب منگو: خواهرم اشتباهي غش مي كنه بغل اليزابت تايلور و مي گه 

  . بره اون جا كه درد و بلا نباشه : چراها ؟ برادرهاي آب منگول مي گن 

 . . . . . .  

ما از اين جا مي : آقام مي پره روي وسپاش و مي گه وكيلم بنده ؟ : پاپ بنديكت شانزدهم از خواب مي پره مي گه 

محمد بيجه آلكسي رو . د خمپاره ي هفت ميلي متري مي زنه آرنول. آقام تك چرخ مي زنه . همه دست مي زنن . ريم 

كمد رو . چراغ گازو مي بنده به يخچال . تزار نيكلاس دوم يخچال رو مي بنده به موتور آقام . مي بره پيتزا براش بخره 

ليزابت تايلور ا. بچه ، من همه ي عمرم فقط سوخته ام : مي گه . مادرم نشسته روي چراغ گاز . مي بنده به چراغ گاز 

شو مي ندازه سمت سوزان روشن كه نشسته با تاتيانا دختر دوميه تزار  "هولاهوپ  "نشسته روي بقچه ها تو كمد 

سوزان روشن مي زنه به . بگيرين بزنين لاغر شين ، خيكي ها : مي گه . نيكلاس دوم جدول سودوكو حل مي كنه 
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چيه ، چرا گريه مي كني ، خواهر ؟ برادرهاي آب منگول مي : مي گه آرنولد . رقصه  مي ره رو ميز دوباره مي. گريه 

نيكلاس كيج مي آد تلويزيون . برانكو ايوان كوويچ مي آد تلويزيون مي خنده . همه مي خندن . نمالي به خاور : گن 

ش مي آد نمي برادر. اتان كوئن مي آد تلويزيون مي خنده . دانيل دي لوييس مي آد تلويزيون مي خنده . مي خنده 

  وكيلم بنده ؟: پاپ بنديكت شانزدهم مي گه . ملكه آلكساندرا از تزار نيكلاس دوم طلاق مي گيره . خنده 

 . . . . . . . . .  

تصوير اين نامه در ادامه آورده شده . پانوشت . من مي نويسم. مادرم مي گه . بچه بيا يه نامه برام بنويس : مادرم مي گه 

رونوشت به اتحاديه ي صنف عكاسان و . رونوشت به سازمان ملل متحد . رونوشت به خواهرم . آقام  رونوشت به. است 

. رونوشت به كتابخانه ي ملي .رونوشت به خانه ي هنرمندان . رونوشت به انجمن كارگردانان سينما . فيلمبرداران 

ب و خوش باشيد و روزگار را به سلامتي اميدوارم خو. تزار نيكلاس دوم عزيز سلام « . رونوشت به موزه ي لوور 

اگر از احوالات اين جانب خبري خواسته باشيد به حمداالله سلامتي حاصل است و ملالي نيست جز دوري شما . بگذرانيد 

از اين كه اين از خدا بي خبران . خبر اعدام شما و خانواده ي محترم تان را دريافت كردم و بسيار خشمگين شدم . 

البته از اين جماعت ابله وحشي ، انتظاري جز . ا آن سيگار دست پيچ مورد علاقه تان را تا به آخر بكشيد نگذاشتند شم

آن ها از كجا مي توانستند درك كنند كه كشيدن آن سيگار چه اهميت ويژه اي براي شما داشته . اين هم نمي رفت 

تزار نيكلاس دوم . ننگ و نفرت بر آنان باد . اند آن ها كه در ميان آشنايان و بستگان خويش تزاري نداشته . است 

 مطمئنم كه شما هم مانند من از اين روحيه برخورداريد كه هر زمان صلاح. گرامي با سرنوشت كاري نمي توان كرد

اميدوارم براي شما هم كارساز . اين روحيه كه هميشه براي من كارساز بوده است . باشد با سرنوشت نابكار كنار بياييد 

در مورد اينجانب همين نابينايي مي توانست براي هر . بدانيد كه اين روحيه چون خاري است بر چشم دشمنان . باشد 

ما من از همان آغاز با اين كج مداري روزگار به مصالحه پرداختم و آن انسان ديگري مايه ي بيزاري از زندگي گردد، ا
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با خودم گفتم بگذار همه ي جهان با چشم هاي خود بنگرند و من يكي در خاموشي چشم . را به عنوان سرنوشت پذيرفتم

نابينا نبودم با ديدن اين مگر آن ها با چشم هايشان چه چيزهايي مي بينند ؟ و امروز مفتخر بگويم اگر . هايم باقي بمانم 

رستگاري در . در كنار سرنوشت خود استوار باشيد . جهان و پليدي هايش خود را از نعمت ديدن محروم مي كردم 

. زياده عرضي نيست . مرگ بر استعمار . مرگ بر امپرياليزم جهان خوار . انتظار شماست تزار نيكلاس دوم عزيز 

. مي ره و وثيقه مي ذاره خواهرمو از زندان بيرون مي آره . از غار بيرون مي ره . مادرم اين ها رو مي گه . » ملوك 

. دايناسورها مي رن هوا . همه چي اسلوموشن مي شه . خودش و خواهرم رو منفجر مي كنه . مي ره وسط دايناسورها 

گل مي . خواهرم مي پاشه . پاشه خون مي . خواهرم رو هوا دامن شو مي گيره جايي اش معلوم نباشه . مادرم مي ره هوا 

من نگاه . همه لباس مي شورن . پودر ارزون مي شه . مادرم پودر مي شه دايناسورها پودر مي شن . نقل مي پاشه . پاشه 

. مي رن به سمت افق . مي كنم به مادرم و خواهرم كه تو افق واسادن ، توي يه ضد نور خوشگل عكس مي گيرن

جلو مي رن . از دوره ي آهن و مفرغ مي گذرن . فيلم شون تموم مي شه . ي يخ مي گذرن از دوره . عكس مي گيرن 

جلو مي رن و جلو مي . از كنار ناپلئون مي گذرن . جلو مي رن . جلو مي رن . از كنار مسيح مي گذرن . و جلو مي رن 

از كنار . يتلر ، آندره مالرو مي گذرن از كنار آدولف ه. اون ها فيلم ندارن . از كنار برادران لومير مي گذرن . رن 

خورشيد وانميستن تا افسر بياد ، ذوب مي  يهو مي خورن به. جلو مي رن و جلو مي رن . استالين ، بن لادن مي گذرن 

از توي . شن مي افتند توي رود گنگ يه گاو مي آد مي خوردشون گاو رو مي ذارن تو معبد پهِنِ اش مي افته زمين 

  . يه شاخه اش خواهرمه يه شاخه اش مادرمه . حله ي دو شاخه در مي آد پهِنِ گل خرز

 . . . . . .  . . .  

هافبك . آسه كا سيزده اف هفتچومياتي عاشق . من در ايستگاه كيب كانا برآل نشسته روي اسب ام ، عاشق مي شم 

ي بلند و كشيده و هشت جفت دستي كه با رنگ سبز متاليك ، پاهاچومياتي . نفوذي چپ پاي تيم فوتبال بانوان مريخ 
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اون با چهل و هفت . موزون و مرتب از شونه تا زير سينه هاش اومده ، بهترين بازيكن ليگ برتر بانوان كره ي مريخه 

شيواي مريخي محبوب من ، با صورتي قورباغه اي و دهن بازي كه زبوني قرمز و دراز . گل زده ، خانوم گل مسابقاته 

مع كرده ، از پله هاي سفينه پايين مي آد و با چشم هاي درشت و ديجيتالي اش به اطراف خودش نگاه رو در خودش ج

گوش هاي بزغاله وش اش ، سكوتي رو كه با خروج اش روي ايستگاه افتاده رو مي مكه و به طرف صدايي . مي كنه 

هشت جفتي دست هاش رو به  جفت ششم از دسته. صداي قلب من . مي چرخه كه تنها صداي موجود اون جاست 

شاخك هاي ظريف روي سرش رو آروم ، لمس مي كنه و . طاسي يك دست سرش مي كشه كه نفس منو بند مي آره 

اسب كه مثل من خيره به . اشعه اي كه قلب منو مچاله مي كنه . رها مي كنه من اشعه ي ليزر اون ها رو به طرف 

مه ي عمرش شيهه ي بلندي مي كشه و با صدايي محزون ، شعري دستكاري نگاه مي كنه براي اولين بار در هچومياتي 

/ و بر سينه هاي محبوب من / كه در آب غوطه مي خورد شب را بنگريد / بر كناره هاي رود : شده از لوركا مي خونه 

ر شده  ، يال با چشم هاي خما. زانو مي زنه چومياتي جلوي پاي . اسب جلو مي ره . دسته گل ها از عشق مي ميرند 

هشت جفت دست هاي هاش رو مثل لئوناردو دي كاپريو از توي صورتش كنار مي زنه و به ترتيب از بالا به پايين 

و همين جاست كه من مي فهمم دوران همراهي من و اسب م به آخر رسيده و . شيواي مريخي محبوب منو مي بوسه 

هر دو . هر دو برمي گرديم و به هم نگاه مي كنيم . قدم برداريم هر دوي ما بايد بعد از اين در راههاي جداگانه اي 

دست به يالش مي كشم و با تيغي كه براي همين . رو در روش وامي سم . من از اسب پايين مي آم . اشك مي ريزيم 

 چشم هاش مي كشم و اون با شيهه هاي بلند و دردناكش به سمت كوههاي برفگير يكار آماده كرده م ، خطي رو

بعدها از گاوچرون هاي لاپاز مي شنوم كه اون ها توي كوههاي آند ، اسب كوري رو ديدن كه . كليمانجارو مي ره 

كوهنوردهاي زيادي هم از تاختن اون توي . چومياتي : چهار نعل مي تاخته ، اشك مي ريخته و صدا مي كرده 
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هاي سم يه اسب روي ديواره هاي صعود ناپذير حك  و از نقش برجسته هايي كه از ضربه. كوههاي هيماليا برام گفتن 

  . چومياتي : نقش برجسته هايي كه همگي تكرار يه اسم بودن . شده بود 

   . . . . . . . .  

به گمانم بورخس گفته باشه . تنهاي تنها . شهرام قصه اش تنها بود . چومياتي من از چه رنج دردناكي حرف زده بود 

به همين . من به مقصدم رسيده بودم . در مقصد خودت از قطار پياده شو . قطار نداشته باش تو كاري به مقصد : كه 

مقصد من . به ياد اديپوس افتادم و شاعرانگي پياده شدنش از قطار به وقت رسيدن به مقصد . بايد پياده مي شدم . تنهايي 

. جايي نيست جز همون كشف گناهش  همون جور كه اديپوس فهميد مقصدش. همين جا بود ، همين كشف تنهايي 

  . من با همون شاعرانگي و شكوه اديپوس از قطار پياده شدم 

  . با عصاي خود راه را مي جويد و قدم برمي دارد . مرد از جاي برمي خيزد  [ 

    ]. يك لحظه بر جاي مي ماند 

  . خانواده رو از اين راه بيارين  لطفاً. از اين طرف جناب تزار نيكلاس دوم . راه از اين طرفه بچه ها  –مرد 

  . تاريكي 

  .تمام 

   1387چهارشنبه بيست و هشتم فروردين . تهران 

  . محمد چرم شير 

  

  


